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1فاروق علوي

1/2/89: تاريخ پذيرش*1/11/88: تاريخ دريافت

 چكيده
مي هاي ناپسندي از خصلت نا شود، مقايسه كه در افراد مشاهده كه جاييبههاي است

در قضاوتشـان انجام مي دهند كـه مشابهت ظاهري بين دو فرد يا دو پديده سبببه 
 شـود، اين مقوله در مثنوي گاهي حكايتي كامل را شامل مـي.ردگذا تأثير نامقبول مي

و طوطي، مانند قصه و لابهنيز گاهيي مرد بقّال لاي مطالـب ديگـر جلـوه در ميانه
آنها، در اين گونه مقايسه. كند مي مي اشتباه افراد به رسد كه اگـر تفـاوتي را بـين جا

و ديگران انتظار دارند، تفاوت و مظاهر زندگي دنيوي پيامبر بزرگوار و خواب در خورد
مي. است و زيباي مثنوي، يعني به هر تقدير لب مطلب را :توان در بيت مشهور

از خـــود مگيــــرپاكـــانكـــار نرا قيــــاس در شـيروشتن شـيربگرچه ماند

.به خوبي دريافت
:هاي كليدي واژه

.قياس، حس ديني، حس دنيا، نور انبيا

.مدرس دانشگاه آزاد اسلامي سنندج١
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: مقدمه
ناي حاضر، يعني، قياسي مقاله در زمينه و غير منطقي افراد كه موجب اشتباهاتجابههاي

وس،شود زيادي در زندگي مي و شعراي بزرگع خود در بعضي از آثار نويسندگان،در حد ادبا
ــران ــه،اي ــالهاز جمل ــنايي،، رس ــه س ــادالعباد، حديق ــل، مرص ــان الكام ــيريه، الانس ي قش
م، مجموعهالمعارف عوارف وي وجو پرداختم، اما مطلب فوق را بـا به جست... قالات شمس

ات شـمس اشـعاري. دقتّي كه در مثنوي آمده در آنها نديدم و در غزليـ در گلستان سـعدي
و مناسبت خاصي بين آنها با موضوع بحث مقاله يافتم كه مي .ي فعلي يافت توان تشابه

:در باب دوم گلستان آمده است
ــه ــنو ك ــن حكايــت ش ــداداي ــاددر بغ ــلاف افت ــرده را خ و پ ــت راي

ــاب ــج رك و رن ــرد راه ــت از گ گفت بـا پـرده از طريـق عتـابراي

و تــو هــر دو خواجــه تاشــانيم ــلطانيممــن ــاه ســـ ــده بارگـــ بنـــ

ز خـــدمت دمـــي نياســـودم و بيگـــاه در ســـفر بـــودممـــن گـــاه

و غبــااي نــه حصــارتــو نــه رنــج آزمــوده و گــرد و بــاد رنــه بيابــان

پس چرا عـزّت تـو بيشـتر اسـتتـر اسـتقدم من بـه سـعي پـيش

... 
ــتان دارم ــر آس ــر ب ــن س ــت م نــه چــو تــو ســر بــر آســمان دارمگف

ص( )94كليّات سعدي،
:و در غزليات شمس آمده است

پيش معشـوق چـون شـكر ميرنـدعاشـــقاني كـــه بـــاخبر ميرنـــد
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لاجـــرم شـــيوه دگـــر ميرنـــداز الســـت آب زنـــدگي خوردنــــد

ــد ــر كردن ــقي حش ــه در عاش نــه چــو ايــن مــردم حشــر ميرنــدچونك

ــته ــته گذش ــفاز فرش ــه لط ــد ب دور از ايشان كه چون بشـر ميرنـدان

چـــو ســـگان از بـــرون درميرنـــدبـري كـه شـيران نيـزتو گمان مـي

... 
ــد ــك پرنـ ــب فلـ ــقان جانـ ــدعاشـ ــقر ميرن ــك س ــران در ت منك

ــ ــقان چش ــايندعاش ــب بگش و كــر ميرنــدم غي باقيـان جملــه كـور

ص 972كلّيات شمس، غرل( ،365(
و غير دقيق مورد بحث، شايد در هيچ جايي به اندازه اما در بحث قياس بي ي مثنوي منطق

و البتهّ مي به هـر در اشاره،به ويژه در مثنوي،دانيم كه مولانا دقتّ نظر به كار گرفته نشده
.گرفته استتيزبيني را به كار نكته، همين

:منطق قياس بي
ــا تعبيــري رســاتر شــاعر بــزرگ جهــان و ب ــران ــا شــاعر بــزرگ اي ــار خــود،،مولان در آث

و شـناخت مـي نايافتني دست در.گـذارد ترين گوهرهاي وجود را در معرض معرفـت ه خاصـ
و رمز .مثنوي كه خود، جهاني است پر راز

بيي گمراهي بشر مايهاز مسائلي كه در طي تاريخ عمر و حصر شده، قيـاس هاي هـاي حد
و داشـته از شباهت هاي ظاهري بين موجـوداتهاو غير منطقي است كه انسانجا نابه انـد

و غيـر آنهـا شـده اسـت؛ بسا كه مايه ي سردرگمي، تحريف، قضاوت آلوده، جـدل، كشـتار
و تبار ها، اقوام، هاي كه حتّي در درون خانواده قياس شده فراوانيتي بروز مشكلا مايهايل
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و حقّ مطلـب را در اوج زيبـايي بسياري مهم را با دقّتي مولانا اين نكته. است مطرح كرده
مي. به تصوير شعري كشيده است و طوطي :فرمايد در داستان مرد بقّال

ــان ــد در زم ــت آم ــدر گف ــوطي ان بانگ بر درويش زد كه هي فـلانط

ــه آاز چ ــلان ــا ك ــل ب ــياي ك تو مگر از شيشـه روغـن ريختـي؟ميخت

ــده آمـــد خلـــق را كو چو خود پنداشت صاحب دلق رااز قياســـش خنـ

)262/1– 260مثنوي،(
و ديگري را به واسـطه و گماني واهي شده ي كـل بـودنش در شـرايط طوطي دچار توهم

از كـه در بسـياري كسـانيندكم نيست نيز البتهّ در جمع آدميان.ي خود قرار داده است ويژه
كـافر،المثل مشـهور كـه ها شوند اين ضرب مواقع درگير اشتباهي فاحش در خيلي از زمينه

و به هم آميختن ريشه در همين تخليط،همه را به كيش خود پندارد .هاي ناروا دارد ها
مي شاعر در ادامه و :فرمايدي داستان، ابياتي ديگر را در تبيين نظر بالا سروده است

و آبهــر ــد ــا خوردن و زآدو گــون آهــو گي ن مشك نابزين يكي سرگين شد

ــد از محــل ــور خوردن و زين ديگر عسـلليك شد زآهــر دو گــون زنب ن نيش

ــك آب ــد از ي ــي خوردن ــر دو ن ــوره ــكرخ ــر ش و آن ديگ ــالي ــي خ ــن يك اي

آن خـــورد گـــردد همـــه نـــور خـــداايــن خــورد گــردد پليــدي زو جـــدا

و حســدايــن خــورد زايــد آن خــورد زايــد همــه عشــق احــدهمــه بخــل

و آب شـــيرين را صفاســـتهر دو صورت گر به هـم مانـد رواسـت آب تلـــخ

)268/1و 207و272و273و 275مثنوي،(
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كه توان نتيجهو سرانجام مي :ي نهايي را در اين بيت به دست آورد
ــد در نوشــتكــار پاكــان را قيــاس از خــود مگيــر شــيرون شــيرگرچــه مان

)263/1مثنوي،(
از،هاسـت خـوش آمـد انسـان گـر بيانشاعر در فراز ديگري از اشعار خود پس از ابياتي چند كه

و ناراحت است از اين اين به يكي از حقـايق مهـم،كه وي را منافق بنامند كه او را مؤمن بخوانند
مي داردوجود اشاره  :گويدو

ينــام ايــن مبغــوض از آفــاتســــتنــــام او محبــــوب از ذات ويســتو

)292/1مثنوي،(
ي مؤمن يا منافق نيست كه اوليي كلمه دهنده حروف تشكيل دهد كه،و در ادامه تذكّر مي

و خوش را خوش و دومي را تلخ كام و نام كرده و بدنام؛ بلكه ارزش يا ضد ارزش از ذات كام
در بسـياريوي آن همه تفاوت است كننده محورِ اصلي وجود مؤمن يا كافر است كه تعيين

و سپس در تأييد مجدد ايـن حقيقـت  از مواقع مورد غفلت بسياري از افراد قرار گرفته است
كه اشاره مي :كند

د از حـرف نيســت بـ تلخي آن آب بحـر از ظـرف نيسـتزشـتي آن نـام

)296/1مثنوي،(
ت از جمله دو آهو كـه هـر دو گيـاه شاعر موضوع تفاوتي را كه در ذات موجودات نهفته اس

و سـاير نمونـه مي و ديگري سرگين؛ و محصول يكي مشك است هـاي لازم را كـه خورند
مي يادآور شده است به آن مي جا و هاي گوناگوني براي انسان آفريده فرمايد كه حس كشاند

:اند شده
ــان ــان ايـــن جهـ ــا نردبـ ــمانحســـن دنيـ ــان آسـ ــي نردبـ ــس دينـ حـ

)303/1مثنوي،(
ميو البتهّ باز هم با تعبيري ديگر به حس دين اشاره دارد، چنان :گويد كه

ــي ــت ب ــويش نيس ــه ب ــودهرك ــي ب ــودبــوي آن بويبين ســت كــان دينــي ب

)444/1مثنوي،(
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و ناپسنديده است و يـك نـوع،بسي ناروا اگر كسي همگان را با يـك حكـم معرفّـي كنـد
اي همه قضاوت درباره و جاست كه بايد گفت حس يك دلسوز با حـس يـكينانجام دهد

ي مرفـّه بـا حـس كـودكي رحم، حس يك دانشمند با حس يك جاهل، حس يك بچه بي
چه رنج و حس يك بيمار با حس يك پزشك؛ و قطعـاً سلسـله ديده ي ايـن قـدر فـرق دارد

و اين تفاوت ناشناسي تا بدان تفاوتها بي مي پايان است در جا مورد پيامبر بزرگ خدا رسد كه
:گفتند

مي« مي اين چه پيغمبري است كه غذا و در بازارها راه رود كه نقل قرآني آن آيه زيـر خورد
:است

و يمشي في الاسواق ».و قالوا مالِ هذا الرسول يأكُلُ الطعام
از آيه( )ي فرقان از سوره7ي بخشي

:و اما در جاي ديگري از مثنوي آمده است
ــه صــو ــديگــر ب ب و بوجهــل خــود يكســان بــديرت آدمــي انســان احمــد

)1019/1مثنوي،(
و بس، بي و صورت ظاهري باشد و يعني اگر انسان بودنِ انسان، همين شكل شك ابوجهل

.بودند پيامبر يكسان مي
:و باز هم به ابياتي در اين زمينه بنگريم

ــر ــند اي پسـ ــان شناسـ ــر را ايشـ ــان در دلجبـ ــدا بگشادش ــه خ ــرك بص

ــر ايشــان گشــت فــاش ذكر ماضي پيش ايشـان گشـت لاشغيــب آينــده ب

ــت ــر اس ــان ديگ ــر ايش و جب ــار هــا انــدر صــدفها گــوهر اســتقطــرهاختي

ــزرگ و ب ــرد ــره خ ــرون قط ــت بي خُهس و ســترگدر صــدف آن در ردســت

ــع نـــاف آهوســـت آن قـــوم را هـااز برون خون وز درونشان مشـكطبـ
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چون رود در ناف مشكي چـون شـوده بيـرون خـون بـودتو مگو كـاين مايـ

در دل اكســـير چـــون گيـــرد گهـــرتو مگو كـاين مـس بـرون بـد محتَقـَر

ــال ــد خيـ ــو بـ ــر در تـ و جبـ ــار چون در ايشان رفت شـد نـور جـلالاختيـ

)1473/1-1466مثنوي،(
مي در اين چند بيت مجموعه خبرهايي از آينـده دهد كه آنان اي از امتيازات خاصان را شرح

و  و اختيار و سرانجام اين جبر براي آنان تعريفدارند و اختيارو كاربردي ديگر دارد كه جبر
و ادراك  بي بشردر ذهن و نمايشي خيالي است كه و اساس است، اما در اولياي خدا نور پايه

و دو آفرينش. باشد تجلّي ذات حق مي كه بنابراين شاعر عارف در واقع دو چهره متفاوت را
و بـه جا مجـدداً گوشـزد مـي هاي عالي مطرح كرد در اين در ابيات پيشين هم با مثال كنـد

مي،در پيداترين شكل،راستي هم .فهماند آن را
كه در بيت زير نيـز همـان در مثنوي توضيح اين تفاوت معنادار را بارها شاهد هستيم، چنان

:مفهوم حاكم است
ــ ــا خورشـ ــور انبيـ ــه نـ ــودزانكـ و دوديد بـ ــمع و ش ــراغ ــا چ ــس م ــور ح ن

)451/4مثنوي،(
:گويدو باز مي

ــتندهمســــري بــــا انبيــــا برداشــــتند ــود پنداشـ ــا را مثـــل خـ اوليـ

ــر ــان بش ــر ايش ــا بش ــك م ــه اين و خــورگفت و ايشــان بســته خــوابيم مــا

)267/1، 266مثنوي،(
و با وجود اين پيامبران با وجود اين و ذات خـدا بـا كه از جنس بشراند كه به نسبت وحدانيت

و سايرين برابرند اما از جهت علو معنوي به فاصله و جهـل از ديگـران متمايزنـد ي معرفت
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و نور ما شمع كم فـروغ روي اين اصل است كه شاعر مي بـه. گويد نور آنان خورشيد است
:پردازيم بررسي ابيات ديگري در همين زمينه مي

ز امتحـان ت شـدندآدمي شـكلقسـمت شـدندوين بشر هم و سـه امـ انـد

ــدند ــق ش ــتغرق مطل ــره مس گُ ــك همچو عيسي با ملك ملحـق شـدندي

ــل ــي جبرئيـ ــك معنـ ــش آدم ليـ و قيـلنقـ و قـال و هـوا رسته از خشـم

و جهـــاد ــزاداز رياضـــت رســـته وز زهـــد ــود نـ ــي او خـ ــا از آدمـ گوييـ

ــا خــران ملحــق شــدند و شهوقســم ديگــر ب ت مطلق شـدندخشم محض

)1509/4-1505مثنوي،(
:گويدو پس از آن در ادامه مي

ــاددمانـــد يـــك قســـم دگـــر انـــدر جهـــا ــا رش ــي ب ــيم ح ــوان ن ــيم حي ن

)1531/4مثنوي،(
و اصولاً نمي انسان: فرمايد مي و نبايد همه را يكسـان ديـد، گرچـه ها تقسيماتي دارند توان

و گرچ و بعد ماديِ همه يكي است و جنس ا گروهـي مجـذوب ه همه از يـك گوهرنـد، امـ
و حقيقت فرشته صفت مستغرق كامل و جماعتي حيـوان خُلـق اند كه از منظر حق و اند انـد

و جمعي ديگر از هر دو طرف بهره دارند و شهوت است .سراسر وجودشان خشم
:گويدو باز در جاي ديگري مي

ــ ــوده ــه ب ــين ك ــت پيش ــلاك ام ــار ه ــدل را گم ــه چن ــودزانك ــد ع ن بردن

)1704/4مثنوي،(
و به هم ريخته آري به راستي آيا قياس و برهم در هاي در هم ي بشر در درازاي تاريخ،

و حق و جدال ها نگشته؟ آيـا صـاحبان كشي حيات وي تأثير نگذاشته؟ آيا سبب جنگ
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و شايستگان زيادي را از حقّ خـو ها نكرده ها خيانت انديشي قدرت روي همين كج د اند
و جاه نداده محروم ننموده و آيا هزاران پلشت ديو سيرت را قرب و در مقيـاس اند؟ انـد

بي آيا همين قياس،تر كوچك و ها، قبيلـه ها، خانواده ها، گروه منطق در جمعيت هاي هـا
بيي پريشان مايه،ها دسته هـا تمامـاً مثبـت ترديد پاسخ اين پرسش حالي نشده است؟

ر و باوري عميق مياست كها به ما ها اين مطلبي بدگزينيه علّت همهچاگر،نماياند
نيست، دست كم سهمي كلان از آن مربوط به چنين بيماري شـايعي اسـت كـه نسـل 

و يكي. ها را گرفتار كرده است نسلِ انسان و نامستقيم هـاي نگـري بيماري گمان غلط
و چندل را يگانه  و عود قدر در جاي ديگري از مثنـوي بـان شاعر گراندانستناموزون

مي شيوه .كند اي متفاوت همين موضوع را به زبان شعر چنين بيان
ــق روح ــتدر خلاي ــاك هس ــاي پ هـــاي تيـــره گلنـــاك هســـتروحه

و در ديگــر شــبههـا نيسـت در يـك مرتبـهاين صدف در يكــي در اســت

)3026/4-3025مثنوي،(
و هـم روح قات هم روحدر ميان مخلو: گويد مي و هاي پاك وجـود دارد هـاي پـر كـدورت
و صدف گل و اجساد آنـان محتويـات گونـاگوني دارنـد، در يكـي هاي وجود انسان آلوده ها

بي مرواريد گران و در ديگري سنگ .قيمت سياه موجود است بها
و قياس خود دارند غالباً ناشي از شباهتي است كه در ظاهر اشتباهي كه آدميان در سنجش

مي زندگي افراد ديده مي و درسي كه شاعر دهد همين است كه آن شباهت اين اشتباه شود
اند ولي حقيقتاً متّضادند را به دنبال نياورد در جهان بسيار زيادند چيزهايي كه در ظاهر شبيه

:كهدر آغاز دفتر دوم آمده است.و يا بسيار پهلو به پهلوي هم، اما متفاوت با يكديگر
شير صافي پهلـوي جوهـاي خـوننــور بــاقي پهلــوي دنيــاي دون

)13/2مثنوي،(
و شير(هاي سراسر اسرار شايد همين آفرينش اسـت كـه مردمـان) پهلو به پهلو بودن خون

و پديده،تفسيرهاي شخصي كوتاه قامت ها دارنـد، مـثلاً بـا كمـال براي بسياري از مسائل
چ: گويند تعجب مي در را اين دو برادر، اينمعلوم نيست قدر زندگيشان يا رفتارشان فرق دارد،
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و در يك خانـه بـزرگ شـده و مادرند و البتـّه هـزاران چـون ايـن حالي كه از يك پدر انـد
.ها داوري

ي افرادي از جامعه است ريشه در همين نكتـه كه دستمايه2چه بسا نوعي از تصورات قالبي
:به بيت زير توجه كنيم. دارد

ــد جــداهم سخن ديدي تـو خـود را بـا خـدا ــن گمــان افت ــو زي اي بســا ك

)341/2مثنوي،(
و مخلوق بودن بخـواهيم بـاور و نه در دايره خالق هم سخني با خدا را اگر نه در جاي خود

را! ناپذيري به دنبال داردت جبراناچه خسار،كنيم و خود چنين گماني در هر كس رشد كند
و هم سخن .ي جدا شدن وي از حق است مايه،با خدا بداند هم رديف

:اي ديگر نمونه
ــا بــي انََ ــآن انََا در وقت گفـتن رحمـت اسـتگفــتن لعنــت اســتتوق آن

ــين ــد يق ــت ش ــور رحم ــا منص ــدآن ان ــت ش ــون لعن ــا فرع ــآن ان ينبب

)2523/2و 2522مثنوي،(
و خير به همراه دارد،به موقع گفتنِ»انا الحق« گويي منصـور»انا الحق« چونان،رحمت

و ي اين موضوع خيلي نكته.ي لعنت وي گرديد فرعون مايه گفتنِ»انا ربكم الا علي«حلّاج
و در آن فرعون ها را مشـاهده باريكي است كه ما وقتي تاريخ را با چشمي دادگرانه بنگريم

از.اندي بشريت منفور بوده بينيم كه در نگاه همه كنيم مي در آن برداشتاگر هاي اهريمني
نبود چگونه اسـت كـه هـيچ كسـي در ايـن جهـان پهنـاور آنـان را خبري نهاد زورگويان 

و نمي و بايزيـد و آن طرف قضيه چگونه است كه نيـك مردانـي چـون منصـور را ... ستايد
!اند معمولاً ستوده

يا-2 (يافتـه هسـتند شناسي كه نـوعي باورهـاي تعمـيمهمبحثي است در دانش جامع Stereotypesتصورات قالبي بـروس.
ص كوئن، مباني جامعه )405شناسي،
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هم،كه بنابراين صحيح است اين و كلام به ظاهر شبيه به ننـد انـا الحـق،ما،در يك سخن
.اين همه تفاوت در ارزش وجود داشته باشد

:و باز هم ابياتي در اين مورد
ــته زو ــم گش ــي گ ــا تن ــود ام ــن ب و بـوگشته مت بـدل رفتـه از وي رنـگ

)709/5مثنوي،(
هم اگرچه جسم و همه ها شبيه اما جسم خاصان خدا،ها در داشتن آن مشتركندي انسان اند

و تغ و بوي اجسام معمولي از آن رخت بر بسته كه اين تعبيـر تبديل گشته و رنگ يير يافته
مي،هم مثل ساير تعابير مي تفاوت بنيادي بين دو موجوديت را بيان و باز :فرمايد كند

ــوارپــس بشــر آمــد بــه صــورت مــرد كــار ــرد خ م ــان ــير، پنه ليــك در وي ش

)935/5مثنوي،(
ص و ظاهر او مثل همهيعني مرد كار كه انسان كامل است و جسمي انسان ورت ها صورت

و البتهّ غرض مولانا بشري است، اما در واقع در وجودش شير آدم و موجود است خوار پنهان
به بررسي ابيات ديگري در ايـن. اين است كه خداوند سبحان در انسان كامل متجلّي است

.پردازيم مورد مي
و رمـز پيـر را تشـخيص شناس مريد گريـه با شيخ خداجا نابهدر داستان مريدي ي پـر راز

و لذا او نيز گريه سر داد نمي :داد
ــد ــي مريـــــ گرچـــه در تقليـــد هســـتي مســـتفيداالله االله االله اي وافـــــ

مگريسـتتا نگـويي ديـدم آن شـه مـي نكريســتمــن چــو او بگريســتم آن

ــن و ظ ــد ــر تقلي و پ ــل ــر جه ــه پ ــؤتمنگري ــه آن م ــون گري ــت همچ نيس

ــو ــازت ــه مس ــر گري ــه ب ــاس گري هســـت زيـــن گريـــه بـــدان راه درازقي

ــاد ــاله جه ــي س ــد س ــت آن از بع ــل آنهس ــادعقـ ــد فتـ ــيچ نتوانـ ــا هـ جـ
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ــههســت زآ ــهن ســوي خــرد صــد مرحل ــدان زان قافلـ ــل را واقـــف مـ عقـ

ــه از غَ ــه او ن ــرحمگري ــه از ف و ن روح دانــــد گريــــه عــــين الملــــحســت

ــده ــه او خنـ سگريـ ــتي او آن بريسـ ريســتزانكــه وهــم عقــل باشــد آن

)1308/5-1301مثنوي،(
و تعهد با وجود اين مي مي گويد اي مريد صاحب وفا ا نكنـد يـك كه از تقليد بهره بري، امـ

و پير پيشوا را گريان ديدم مي خواهم مـن هـم بگـريم كـه وقت بگويي كه بزرگ طريقت
و حرفي در واقع انكار مقام پير اس و گريه.تچنين باوري و تقليـد اي كه پر اسـت از جهـل

گمان هرگز مانند گريه آن امين نيست پس اين دو گريه را با هم قياس نكن، زيرا بـين آن 
و راهي دراز وجود دارد ي آن مراد بلند پايـه، گريه. دو كه شباهت ظاهري دارند تفاوت زياد
پ و چنان و رياضت به ثمر نشسته ر معناست كه پـاي عقـل از پس از ساليان طولاني جهاد

و بي و منـازل درك آن كند و آن سوي مرز عقل خيلي مراحل پايه است چرا كه وراي خرد
و شادي نيست بلكـه تنهـا روح اسـت كـه. وجود دارد گريه آن شيخ والا مقام ناشي از غم

و نمكين وي را مي و سرانجام اين گريه مليح رقم كه خنده يا گريه او از عالمي ديگر شناسد
و چنين گريه مي .اي از قضاوت عقل مبراّست خورد

و كارهـاي بايد متذكّر شد كه اشاره به گريه، نوعي ذكر جزءو اراده ي كل است زيرا اعمـال
هايي سواي كار سايرين دارد گرچه ظاهراً بعضي اعمالشان با اعمال ديگران ويژگي،خاصان

.ها را بخورد يكنواختي چشم بيناي آگاه نبايد فريب اين،مانندگي دارد
:فرمايد مولانا در فوران احساس روحاني خود مي

و پوسـت گرچه در تركيب، هر تن جنس اوستهست تركيب محمـد لحـم

ــتخوان ــت دارد اس ــت دارد پوس هــيچ ايــن تركيــب را باشــد همــان؟گوش
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هــا گشــتند مــاتكــه همــه تركيــبكانـــدر آن تركيـــب آمـــد معجـــزات

)1325/5-1323مثنوي،(
و جسماني عين ساير انسان پيامبر عالي و عناصري قدر اسلام در بعد مادي ها از همين مواد

ي ظـاهري هماننـد اما آيا با همين مماثله. اند خلق شده است كه همگان از آن آفريده شده
و زبان وي معجزه آشكار نشد؟ آري خداوند در خلقت بزرگ خـود ديگران بود؟ آيا از دست

.ين سرّ را هم در رديف هزاران اسرار قرار داده تا تعليمي به بندگانش بدهدا
و تبيين اين موضـوع هسـتيم كـه شـايد در نگـاه در مثنوي به همين منوال شاهد تشريح

ا ايـن شـيوه از برداشـت نـه تنهـا از نظـر  آغازين امري نه چندان مهم بـه نظـر رسـد، امـ
و مذاهب عرفاني مايه معرفت ت شناسي و خسران انسان استي بلكه از منظر اجتماعي،نزلّ

بي. بار استي اخلاق هم زيانو در حوزه در توجهي معادل است با هزاران سهل اين انگاري
گ شناخت انديشه بيوهاي و عدم به كارگيري آنها؛ اين افُـت فرهنـگ هرين اعتنايي يعنـي

پي جمعي در مواردي ارزشمند كه عدم فهم آن تا بدان ميجا درش رود كه چه بسـا افـرادي
و قطعاً يكي از عوامل كم لطفي به حكمت پربار برابر خداوند عالم هم كوته نگري پيدا كنند

و انديشه. بيني بوده استي تاريخ همين غلط انبياء هم در بستره .دارتر اي مايه به اميد فهم

:تحليل متن
ي و طوطي شاعر به عمد و طرف شايد در داستان مرد بقّال ك طرف قضيه را حيواني نهاده
و مثلاً با چنين شگردي به همه هاي گونه برداشت هايي كه ايني انسان ديگر را يك انسان

و ضمني داده باشد كه اگر به معناي واقعي كلمـه بي و كتاب را دارند تذكّري مستتر حساب
طي نامعقول به دنبال نگرد كه استنبا كسي انسان باشد هرگز مشابهتي ظاهري را چنان نمي

مي داشته باشد البتهّ اين همه سبك و تمسخر هم حضرت مولانا براي. خواهد انديشي خنده
مي كه بفهماند دو گونه اين توانند بسيار تفاوتها را در خـود پنهـان كـردهي به ظاهر همانند

نَ: مثال. باشند و سپس دو ميدو آهو آني را مطرح و ا كند ز سـايرين جـدا گاه كار پاكان را
:پاكان را در بيتي سازد گرچه كلمه مي

ــر ــود مگي ــاس از خ ــان را قي ــار پاك شـيروتن شـيرگرچه مانـد در نبشـك
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و حرمتي قائل شده، اما نتيجه خودي مقابل كلمهدر و ادبي ي سخن روشن است قرار داده
اس،كه آن خود و نابخرد است، زيرا نقطه مقابلش پاكان .تفردي ناپاك

اشَكال ديگر هم در مثنوي معـادل هـايي بـرايش ذكـر در مفهومي زيباتر دو حس را كه در
و گوياتر كرده، نام مي و به راستي زيباتر و حس دين يا حس ديني است و آن حس دنيا برد

و بدان در همـه جـاي. از اين سخن ممكن نيست اگر درست بيانديشيم تفاوت بين خوبان
و در امتداد  ميعالم و درخششي ايجاد و اين حس ديني نورانيت كند تاريخ همين بوده است

:كه به قول سعدي
ترسد آدمي به جايي كه بجز خدا نبيند بنگر كه تا چه حد است مكان آدميـ

)790كلّيات سعدي،(
و شير صافي در كنـار جـوي خـون هـم،و اما اشاره زبـان،به نور باقي در كنار دنياي دون

ي مقابل ظلمـت فـاني كه بايد نور باقي را نقطهي مورد بحث گو اين ري است از قضيهديگ
و انطباق آن بـا ظلمـت صـحيح بدانيم، اما دنياي دون جز ظلمت محصولي به بار نمي آورد

با ترين بهره را از نور خداوندي به انبيا ارزاني داشته عالي. است و اند، نوري كه خورشيد است
هم اين وصف كوته و سپس اولياي خدا فرض كردند بينان خود را .رديف انبيا

:نتيجه
و كـه انديشـهي نهـايي از موضـوع مـورد بحـث ايـن نتيجه و ديـدگاه منصـفانه ي سـالم

و دقّــت نظــر در محــيط اطــراف بايــد انســان را بــه ســويي ســوق دهــد كــه كوتــه بينــي
ي غلـط در وجـود او هـا هـاي وي غلبـه نكنـد كـه عامـل برداشـت زدگي بـر داوري شتاب

و جمعـي از آن زيـان بيننـد چـرا كـه و خـداي ناخواسـته در رفتـار وي اثـر بگـذارد گردد
و ضـرر نبـوده اسـت نگاه آميخته با قضـاوت نـاحق هـيچ  و البتـّه. گـاه خـالي از خسـارت

المقـدور توجه به آثار بزرگان در علوم مختلف گويـاي ايـن نكتـه اسـت كـه دانايـان حتـي
و ايـن خـود، مـي گري خود را برحـذر داشـتهن از اين كوته توانـد الگـويي بـراي سـاير انـد

.افراد باشد
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